
پرسش ۳۱: علت کفن کردن میّت و فایده ای آن. 
 

سؤال/ ٣١: ما علة الكفن للمیت، وما فائدتھ؟ 
پرسش ۳۱: علت کفن کردن میّت چیست و چه فایده ای دارد؟ 

 

الـجواب: إن جـسم الـمیت مـحترم بـاعـتبار اتـصال روحـھ بـھ قـبل مـوتـھ، فـیجب أن 
تسـتر عـورتـھ وجـسمھ أمـام الـناس وحـال الـدفـن، كـما كـان ھـو یھـتم بسـتر عـورتـھ 
وجـسمھ فـي ھـذه الـحیاة الـدنـیا فـي الـسابـق. كـما أنّ الـكفن لـباس الـمیت عـند بـعثھ إذا 
شـاء الله سـبحانـھ وتـعالـى، كـما أن إلـباسـھ ھـذا الـلباس - الـذي یـفضل أن یـكون مـن 
أجـود أنـواع الأقـمشة - رجـاء أن تـكون روحـھ قـد لبسـت أجـود أنـواع لـباس الـتقوى 
حـال مـوتـھ، ورجـاء أن یـمن الله عـلیھ ویـلبسھ لـباس الـتقوى بـعد أن ألـبسـھ الـمؤمـنون 
الـكفن. وقـد ورد ھـذا الـمعنى عـنھم  فـي قـصة الـشاب ([114])  مـع داود ومـلك الـموت 

حیث إن الله رحم الشاب ومد في عمره لرحمة داود (ع) لذلك الشاب. 
پـاسـخ: جـسم میّت بـه جهـت مـتصل بـودن روح بـه آن پیش از مـردنـش، مـحترم 
اسـت و از همین رو هـنگام دفـن کردن در حـضور سـایرین، عـورت و جـسمش پـوشیده 
شـود، هـمان طـور که خـود او نیز پیش تـر در این دنیا بـه پـوشـانیدن عـورت و بـدنـش 
اهـتمام می ورزید. در ضـمن وقتی خـداونـد سـبحان و مـتعال اراده فـرمـاید تـا میّت را 
بـرانگیزانـد، کفن، لـباس او می بـاشـد و نیز بـا پـوشـانـدن این لـباس  ـکه بهـتر اسـت از 
بـرتـرین انـواع پـارچـه بـاشـد ـ امید می رود که روحـش نیز در حـال مـرگـش بهـترین نـوع 
لـباس تـقوا را بـپوشـد و این امید وجـود دارد که خـداونـد بـر او مـنّت نهـد و پـس از آن که 
مـؤمـنان او را کفن پـوشـانـدنـد، لـباس تـقوا بـه او بـپوشـانـد. چنین مـعنایی از ائـمه(ع)  در 
داسـتان «جـوان بـا داوود و ملک الـموت»([115]) آمـده اسـت که در آن، خـداونـد بـر 

جوان رحم آورد و به جهت ترحم داوود(ع)  بر آن جوان، بر عمرش افزود. 
 ******



[114]- عـن أبـي جـعفر (ع) قـال: (بـینا داود عـلی نـبینا وآلـه وعـلیه السـلام جـالـس وعـنده شـاب رث الهـیئة یـکثر 
الجـلوس عـنده ویـطیل الـصمت إذ أتـاه مـلك الـموت فسـلم عـلیه وأحـدّ مـلك الـموت الـنظر إلـی الـشاب، فـقال داود عـلی 
نـبینا وآلـه وعـلیه السـلام نـظرت إلـی هـذا؟ فـقال: نـعم إنـي أمـرت بـقبض روحـه إلـی سـبعة أیـام فـي هـذا الـموضـع فـرحـمه 
داود، فـقال: یـا شـاب هـل لـك امـرأة؟ قـال: لا ومـا تـزوجـت قـط، قـال داود: فـأت فـلانـاً - رجـلاً کـان عـظیم الـقدر فـي بـني 
إسـرائـیل - فـقل لـه: إن داود یـأمـرك أن تـزوجـني ابـنتك وتـدخـلها الـلیلة وخـذ مـن الـنفقة مـا تـحتاج إلـیه وکـن عـندهـا فـإذا 
مـضت سـبعة أیـام فـوافـني فـي هـذا الـموضـع، فـمضي الـشاب بـرسـالـة داود عـلی نـبینا وآلـه فـزوجـه الـرجـل ابـنته وأدخـلوهـا 
عـلیه وأقـام عـندهـا سـبعة أیـام، ثـم وافـی داود یـوم الـثامـن، فـقال لـه داود: یـا شـاب کـیف رأیـت مـا کـنت فـیه؟ قـال: مـا کـنت 
فـي نـعمة ولا سـرور قـط أعـظم مـما کـنت فـیه، قـال داود: اجـلس فجـلس وداود یـنتظر أن یـقبض روحـه فـلما طـال قـال: 
انـصرف إلـی مـنزلـك فـکن مـع أهـلك فـإذا کـان یـوم الـثامـن فـوافـني هـهنا، فـمضی الـشاب، ثـم وافـاه یـوم الـثامـن وجـلس 
عـنده، ثـم انـصرف أسـبوعـاً آخـر ثـم أتـاه وجـلس فـجاء مـلك الـموت داود، فـقال داود صـلوات الـله عـلیه : ألسـت حـدثـتني 
بـأنـك أمـرت بـقبض روح هذـا الشـاب إلـی سبـعة أیـام؟ قـال: بـلی، فـقال: قدـ مضـت ثمـانیـة وثمـانیـة وثمـانیـة! قـال: یـا داود إن 

الله تعالی رحمه برحمتك له فأخر في أجله ثلاثین سنة) بحار الأنوار: ج4 ص111.
[115]- از ابـوجـعفر(ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «روزی داوود  ـکه بـر پیامـبر مـا و اهـل بیتش و هـم چنین او سـلام و 
صـلوات بـاد ـ نشسـته بـود و نـزدش جـوانی خـوش سیما نشسـته و سـاکت بـود. نـاگـاه ملک الـموت بـه سـویش آمـد و بـه او 
سـلام کرد و در آن جـوان نیک نـگریست. داوود(ع) گـفت: آیا بـه این جـوان می نـگری؟ گـفت: آری، بـه مـن دسـتور داده 
شـده اسـت تـا هـفت روز دیگر جـان این جـوان را در این مکان بگیرم. داوود دلـش بـرای آن جـوان بـه رحـم آمـد. گـفت: ای 
جـوان، آیا همسـری داری؟ پـاسـخ داد: خیر و هـنوز ازدواج نکرده ام. داوود گـفت: بـرو پیش فـلانی  ـکه مـردی عظیم 
الـقدر در بنی اسـرائیل بـود ـ و بـه او بـگو: داوود بـه تـو فـرمـان می دهـد دخـترت را بـه عـقد مـن درآوری، و همین امشـب او را 
بـه همسـری بگیر و هـر چـه مـایحتاج نیاز داری نیز بگیر و بـا او بـاش و پـس از هـفت روز مـرا در همین مکان مـلاقـات کن. 
جـوان بـا نـامـه ی داوود (ع) رفـت و آن مـرد دخـترش را بـه همسـری او درآورد و هـفت روز بـا او بـود. سـپس روز هشـتم داوود 
را مـلاقـات نـمود. داوود بـه او گـفت: ای جـوان، وضعیتی که در آن بـودی را چـگونـه می بینی؟ پـاسـخ داد: هـرگـز در هیچ 
شـادی و سُـروری بـزرگ تـر آن چـه بـوده ام را تجـربـه نکرده بـودم. داوود بـه او گـفت: بنشین. نشسـت و داوود مـنتظر بـود تـا 
قـبض روح شـود. وقتی طـول کشید، گـفت: بـه مـنزل خـود بـاز گـرد و بـا همسـرت بـاش و در روز هشـتم در همین مکان 
مـرا مـلاقـات کند. جـوان رفـت و در روز هشـتم بـازگشـت و او را مـلاقـات کرد و در حـضورش نشسـت. سـپس هـفته ی 
دیگری هـم سـپری شـد و دوبـاره بـازگشـت و نشسـت. ملک الـموت بـه سـوی داوود آمـد. داوود (ع) بـه او گـفت: مـگر بـه مـن 
نگفتی بـه تـو فـرمـان داده شـده اسـت تـا ظـرف یک هـفته جـان این جـوان را بگیری؟ پـاسـخ داد: بـله. داوود گـفت: ولی 
هشـت روز و هشـت روز و هشـت روز گـذشـته اسـت! پـاسـخ داد: ای داوود! خـداونـد مـتعال بـا رحـم کردن تـو، رحـم کرد و 

سی سال بر عمر او اضافه فرمود». بحار الانوار: ج 4 ص 111.


